
  
  
  
  

  سير تحولات شهر نور در بستر تاريخ

  

  چكيده

 هـا   و اسـطوره هـا   عرصه تاريخ كه به درازناي افـسانه  در پيشينه تاريخي منطقه نور نه تنها     
هـاي سياسـي صـاحب قـدرت و      همراه با خانـدان  اي از تاريخ را ، مقاطع عديدهمنطقهاين . رسد  مي

يـت رويـان باسـتاني بـود تـا اينكـه بخـشي از        اين ناحيه هنگامي جزء ولا  . نفوذ به خود ديده است    
  .ولايت رستمدار گرديد و نام نور به خود گرفت

فريـده  آ، حكايات چندي را در پيرامون خود        اش نيز برخلاف ظاهرش     داستان وجه تسميه  
به رغم مركزيـت سياسـي و تحـولات اجتمـاعي در آن، از موقعيـت اقتـصادي مناسـب نيـز                    . است

گر ديرينگـي و اهميـت آن        حكايتگذشته اين ناحيه نيز     ر به جاي مانده از      آثا. برخوردار بوده است  
در مقاله حاضر تلاش شده است تا از خـلال منـابع            . باشد  هاي مختلف تاريخ ايران مي      در طي ازمنه  

گيـري   يايي تاريك اين منطقه نظر گرديده و روند اجمالي شكل        هاي موجود به زوا     عديده و سفرنامه  
  .گيرد  منطقه به صورت كاملاً مستند، مورد بررسي و پژوهش قرار ميو ثبات سياسي اين

  

  .نور، رستمدار، رويان، وجه تسميه، تاريخ، جغرافياي تاريخي:  كليد واژه

  

  دكتر صفر يوسفي

  استاديار گروه تاريخ
 دانشگاه آزاد اسلامي نور

Yosefi_safar@yahoo.com 
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  مهمقد

هـاي   اين مقاله بر آن است كـه جغرافيـاي تـاريخي شـهر نـور را از آغـاز و دوره                    
ف بررسي و مطالعـه بـستر تـاريخي         هد. باستاني تا امروز مورد بررسي و پژوهش قرار دهد        

  .ات بوجود آمده در آن استگيري آبادي شهر نور و چگونگي تحول و تغيير شكل
فهم قضاياي تاريخي و بستر زماني و مكاني و جغرافياي تاريخي شهرها از جملـه               

مـا را بـه   . شـود  تر از جغرافياي ايـران راهبـر مـي         تر و شفاف   شهر نور ما را به شناخت دقيق      
  .انه غني و گرانبار ميراث گذشتگان مجهز و مسلح مي سازدپشتو

با اين حال مشكلات و موانع بسياري روبرو است و محدوديتهاي خاص خـود را               
مهمترين مشكل و محدوديت، قلتّ منابع و مĤخذ و اسناد اسـت كـه راه و كـار را بـر                 . دارد

ك و از ميان اطلاعات انـدك  سازد و پژوهنده بايد از راههايي باريك و تاري   محقق دشوار مي  
  .تا به سرانجام برساند. راه خود را طي كند و آن را بپيمايد

  

  مختصري از تاريخ شهر نور-1

اين شهر داراي سابقه تاريخي بسيار كهـن بـه عنـوان يـك آبـادي در نزديـك شـهر                   
 بوده است و نقش سرنوشت سازي در تاريخ محلي در استان مازندران داشـته               1تاريخي ناتل 

 پيش بندر شهر ناتل محسوب      هاي اخير  بود در زمان   2شهر نور كه نام سابق آن سولده      . تاس
  3.شد مي

 اين آبادي و شهر ناتل كه بگـذريم حـدود           4اي و اساطيري و باستاني     از تاريخ افسانه    
 تـاريخي در غـرب   5هزار سال در تاريخ ايران بعد از اسلام به عنوان بخشي از ولايت رويان       

در فاصله قرن اول تا هفـتم هجـري       ) قديم و باستاني   6زئي از استان پذشخوارگر   ج(مازندران
 در فاصله قرنهاي هفـتم تـا نهـم قمـري            7سپس جزئي از ولايت رستمدار    . قمري بوده است  

 8نام ولايت نـور ه و دقيقاً قاجاريه به بعد ب     ) از قرن دهم هجري   (گاه از دورة صفويه      آن. شد
  .معروف و نامگذاري شد
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 نور با مركزيت ناتل باستاني و تاريخي از قرن اول تا آغاز قرن يـازدهم هجـري       شهر  
 بوده  9قمري محل و مركز حكومت سلسله اي كوچك محلي و نيمه مستقلي بنام پادوسبانان             

كجـور و  ( و رسـتمدار   هجري قمري در رويان1006 هجري تا    45 يا   22است كه از حدود     
  .اند كردهحكومت ) نور

و يا منطقه و ولايت     ) تبرستان( ن از بازماندگان ساسانيان در غرب طبرستان      پادوسبانا  
تاريخي رويان يعني رستمدار و نور بعدي بوده اند كـه ابتـدا مركـز حكومـت آنهـا ولايـت                  

آمـد و   رويان با مركزيت شهر رويان يا كجور امروزي بود و نور جزئي از آن بـه شـمار مـي         
 پايتخت و مركـز دوم پادوسـبانان در جلگـة رسـتمدار         شهر ناتل در محدودة فعلي شهر نور      

  10.بوده است
ادث دوران فرمانروايان پادوسباني،    ، حو مت آنان  فرمانرويان، مدت حكو   هبحث دربار   

كـه اخـتلاف نظـر ميـان        فرمانروايي پادوسبانان ضمن آن    سلسله نسب و نيز مدت زمان كل      
كومـت  حاوج قـدرت و     . طلبـد  نيز مـي   وجود دارد مجالي وسيع را       11محققان و پژوهندگان  

 12ك كيومرث يكم ابن بيـستون الدوله مل آنان در زمان بزرگترين فرمانرواي اين سلسله جلال    
 هجـري قمـري بـين فرزنـدان او          857بعد از مرگ وي در      . بود) ق. ه 807– 857حكومت  (

 اختلاف افتاد و حكومت پادوسبانان به دو شاخه اصـلي ملـك اسـكندر در كجـور و ملـك                   
كاوس در نور و شاخه كوچكتري به نام ملك بهمن در لاريجان آمل تقسيم شد و حكومـت    

از اين پس شهر ناتل در محـدودة        . اي از پادوسبانان به طور مستقل در نور ادامه يافت          شاخه
در شـهر   13و قلعه پـولاد يـا قلعـه نـور    ) زمستاني( فعلي شهر نور به عنوان پايتخت قشلاقي     

  .آنها بود) تابستاني(عنوان پايتخت ييلاقي  امروزي به 14بلدة
هـاي محلـّي مازنـدران ماننـد باونـديان ملـك الجبـال               پادوسبانان با ديگر حكومـت      
 و نيز علويان طبرستان، زياريان و بعدها مرعشيان مازنـدران          16 و اصفهبدان ساري   15سوادكوه

ن و اسـماعيليه  هاي بزرگ از غزنويـان تـا صـفويان و حتـي سـربدارا      و همچنين با حكومت 
  .آميز داشتند روابطي توأم با مودت و دوستي و نيز خصومت
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سرانجام خاندان پادوسبانان آل اسكندر كجور و آل كاوس نـور و نيـز ملـك بهمـن                    
 هجـري   1006لاريجان به دست فرهادخان اعتمادالدوله سردار شاه عباس يكـم صـفوي در              

 محلـي خـود را از دسـت داد و جزئـي از           قمري بر افتاد و از آن پس نور استقلال نـسبي و           
  .حكومت قدرتمند و تمركزگراي صفوي شد

باشـد چـرا    از تاريخ شهر نور بعد از صفويه اطلاعات مستند و وسيعي در دست نمي           
ه قـرار                 كه به تاريخ ولايات و سرزمين      هاي كوچك توجهي نمي شـد يـا كمتـر مـورد توجـ

ه و بـه خـصوص دوران قاجاريـه و نيـز دوران             از دورة صفويه و افشاريه و زندي      . گرفت مي
 نور نقـش سياسـي و حكـومتي و تـاريخي خـود را بـه شـكل                ،پهلوي و جمهوري اسلامي   

پرورش رجالي عرضه كرده است كه مصدر خدمات مهم كـشوري و لـشكري و سياسـي و                  
  .شوند  شناخته مي17اند و اكثر اين رجال با پسوند نوري حكومتي بوده

  

  روجوه تسمية نو-2

 ـ              رود ،اصـولاً    كـار مـي   ه  واژة نور كه اكنون براي بخش مركزي و كل شهرستان نور ب
از دوران . رفـت  ر به كـار مـي  نامي بود كه براي بخش كوهستاني اين شهرستان يعني بلدة نو    

به خصوص دورة ناصـرالدين شـاه و بـا اسـتقرار ميرزاآقاخـان نـوري صـدراعظم                   ،قاجاريه
استعمال واژة نور بـه      .نام داشت » سولده«مركزي كه سابقاً    ين شاه در بخش     معروف ناصرالد 

ن آمـل و  با جدا شدن بخـش نـور از شهرسـتا   . تدريج براي بخش مركزي نيز معمول گرديد     
 هجـري   1338واژة نور به طور رسمي از سـال         ) سولدة سابق (مركزيت يافتن بخش مركزي     

  .شمسي بر بخش مركزي و كل شهرستان اطلاق گرديد
هـاي   نظـرات و روايـت    . ربرد و نيز وجه تسمية نور اتفاّق نظر وجود ندارد         دربارة كا   

آينـد از سـابقه    كه چندان متقن به نظر نمـي  نآآميز و مستندات تاريخي ضمن   شفاهي افسانه 
استفاده از نور به عنوان نـام جديـد و گـاه متـرادف رسـتمدار از                 . چنداني برخوردار نيستند  

ظاهراً كلمة رستمدار بيـشتر     .  اين عصر آغاز گرديده است     دوران صفوي و در منابع تاريخي     
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براي بخش ساحلي و نور براي بخش كوهستاني آن به كار مي رفت، به تدريج بـا گذشـت                   
در دورة قاجاريه   . دليل دشواري تلفّظ كلمة رستمدار، نور به جاي آن رايج گرديد          ه  زمان و ب  

         تهاي معـروف سياسـي و نظـامي و         كلمة نور به طور كامل جايگزين رستمدار شد و شخصي
علمي و مذهبي نور كه قبلاً با پسوند روياني، ناتلي و رستمداري معروف بودنـد بـا پـسوند               

  .نوري شناخته شدند
شد، اقـوال    در مورد وجه تسميه نور كه ابتدا براي بخش كوهستاني بلده استعمال مي              

ة نـور را برگرفتـه از كرامـات    برخي كلم ـ. متفاوتي وجود دارد كه چندان مورد وثوق نيستند 
دانند كه مدفن وي در بلدة نـور قـرار    مي) ع(شيخ سلطان احمد نمايندة امام حسن عسگري   

گويند كه به هنگام سخن گفتن نور       مي. مورد احترام و زيارتگاه مردم است     دارد و مقبرة وي     
دي كه مربوط به در سن  .آمد بنابراين محل سكونت وي را نور ناميدند        از دهان وي بيرون مي    

  :ال قبل است در اين باره آمده استچهارصد س
و شيخ احمد نوري قدُس سره كه در ولايت طبرستان در پاي قلعـه در          «
مدفون است و گاه تكلّم نور از دهان مباركش ظـاهر مـي شـد و             ) بلده(بندك

كرامـات ايـشان مـستغني از    . سبب آن موضع مذكور به نـور مـشهور گرديـد       
  18»... .تفصيل است

  
) بلده(برخي معتقدند كه نام نور از رود نور گرفته شده است كه در قسمت نور عليا                   

 اين رودخانه به دليل صاف و زلال بودن آب آن، نور            .جريان دارد و به رود هراز مي پيوندد       
بنابراين نام رود نور بر منطقـه اي كـه در آن جريـان دارد،               . از آن منعكس و ساطع مي شود      

  19.ده استگذاشته ش
داننـد كـه مركـز و        مـي   قلعه پولاد يا قلعه نـور در بلـده         اي نام نور را برگرفته از      عده  
 ايـن نظـر چنـدان صـحيح نيـست زيـرا بايـد               20تابستاني پادوسبانان آل كاوس بود    پايتخت  

اگر بدان دليل بوده اسـت      . توضيح داده شود چرا اين نام براي قلعه مذكور به كار رفته است            
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اي كه به نام نـور مـشهور بـود،           مذكور در نزديكي رودخانه قرار داشت يا در منطقه        كه قلعه   
واقع شده بود اين قلعه را قلعه نور ناميدند پس وجه غالـب و علـّت نامگـذاري همـان رود             
نور يا كرامات شيخ احمد خواهد بود و برگرفته شدن نام نـور از قلعـه مـوردنظر در درجـه           

  .گيرد و اهميت قرار ميدوم از لحاظ قدمت زماني 
 كيلومتري شمال شرقي شـهر بخـارا      72گروهي مي گويند كه نام نور از شهر نور در             

يعني نور بخارا گرفته شده است و معتقدند كه مردم آنجا           ) ازبكستان امروزي (در ماوراءالنهر 
 به دلايل نامعلومي به اين منطقه كوچيدند و نام مـوطن سـابق خـود را بـر بودبـاش جديـد                    

  21.خويش نهادند
اين قول بسيار بعيد به نظر مي رسد و پذيرش آن نياز بـه بررسـي و تـأملي ژرف و عميـق                       

  .دارد
» نـو «كجـو،   : بوده است مثـل   » نو«نيما يوشيج را عقيده بر اين است كه نور در اصل              

بعدها در اثر بدي رسم الخط      . يعي ولايت نور هم درة طويلي است      ، نا، و شكل طب    يعني دره 
ديگر كج سـليقگي و عـشق بـه         . اند  كتابت نوُور را به نور تبديل كرده و نوُر را نور نوشته            و

خواسته است به نور معنا بدهد كه لابد به معناي روشنايي           كه  زبان عربي براي فارسي زبانان      
كلمة نور از حـوالي  .  بعداً خود اهالي هم از فارسي زبانان اين غلط را گرفته اند      .و نور است  

 است يعني سـرخانه  »سرنو«شبيه اين كلمه . )به جاي قسمتي از رستمدار   ( شده   فويان پيدا ص
  22»خانه ده«و سرويل يعني 

رسد كه برگرفته شدن نام نـور از روشـنايي      از ميان وجوه تسمية ذكر شده به نظر مي          
ت چه منتسب دانستن اين نـام را بـه كرامـا           اگر. تر باشد  و درخشندگي رودخانة نور صحيح    

 ،احتمال آن را كاملاً منتفي دانـست پايه و اساس تلقي كرد و      توان چندان بي   شيخ احمد، نمي  
  .قابل تأمل است كه گفتار و استدلال نيما يوشيج نيز ضمن آن
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  جغرافياي تاريخي نور از آغاز تا دوران قاجاريه-3

قـع حـد    شهر نور همان طوري كه گفته شد جزئي از ولايت رويان تـاريخي و در وا                 
 كه از قرن اول تا هفتم هجري قمري بر بخشي از غرب             23شد غربي اين ولايت محسوب مي    

 در نـور و  25)آلـش رود (= در چـالوس تـا آليـشه رود         24از نمك آبرود  ) مازندران(طبرستان  
 دربارة حدود جغرافياي رويان و نيز تغييرات محـدودة آن           )26(.گرديد نزديكي آمل اطلاق مي   

هاي زياد و نظرات مختلفي وجود دارد كه مجال طـرح آن مباحـث در                 بحث در طول تاريخ  
در وجه تسميه رويان گفته اند كه رويان به معني كوه سرخ فام يـا كـوهي                 . اين مقاله نيست  

  27.زند است كه رنگ آن به سرخي مي
اي كـه قـبلاً رويـان     رستمدار نامي جديدتر از رويان است كـه بـر بخـشي از منطقـه              
اي بود، اطلاق گرديـد       يعني نور كه خود شامل دو بخش كوهستاني و جلگه          .شد ي م خوانده

و از قرن هفتم هجري قمري و همزمان با تهاجم مغولان به جاي رويان به كار رفت و نـور                    
دربـارة  . جزئي از ولايت رستمدار شد و نام رويان بر منطقـه چـالوس و كجـور بـاقي مانـد        

 اين نام از قرن هفتم      28.يق آن با رويان اختلاف نظر است      بمحدودة جغرافيايي رستمدار و تط    
  .تا نهم هجري قمري كاربرد داشت

رسد كه منطقه و ولايت رستمدار كه نور جزئي از آن بود به عنوان بخشي                به نظر مي    
 و شامل دشـت رسـتمدار و بـه تعبيـري دقيـق تـر       29يداز رويان و به تدريج از آن جدا گرد   

؛ واژة رسـتمدار    اند   در وجه تسميه رستمدار گفته     30.ستاني آن گرديد   نور و منطقه كوه    جلگه
 بـود  31تغييريافته كلمه استاندار و استندار بوده است كه لقب برخي از فرمانروايان پادوسباني           

تمدار را شـكل     برخي رس  32.اند  حكومت كرده ) و نور كجور  (كه بر منطقه رويان و رستمدار       
استن در زبان ارمني به معنـي زمـين يـا شـهر            =ز كلمه استان  استندار ا =تحريف شده استاندار  
استانداران مباشران املاك شاهي بودند كه به هنگام بـروز فتنـه و         . اند متعلق به پادشاه دانسته   

  33.شدند آشوب اين مباشران و كار بدستان دولتي به حاكمان لشكري مبدل مي
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حمداالله مستوفي رستمدار را ولايتي     . اي برخوردار بود   ناحيه رستمدار از اهميت ويژه      
 منطقه و ولايت    34.داند كه داراي سيصد پاره ده است و هوايش به گرمي مايل بوده است              مي

نور واژة جديد اسـت و در منـابع   .رستمدار از قرن دهم هجري به بعد به نور تغيير نام يافت      
ذكـري از آن  ) 613(ري قديمي تاريخ محلّي مثل تاريخ طبرستان ابن اسفنديار قرن هفتم هج         

، تاريخ طبرستان و رويـان   )764(نيست و در تاريخ رويان اولياء االله آملي قرن هشتم هجري            
تاريخ خاني از علي بـن      ) 881(و مازندران از ميرسيدظهيرالدين مرعشي در قرن نهم هجري          

و تـاريخ گـيلان و   ) 922(الدين بن حـاجي حـسين لاهيجـي در قـرن دهـم هجـري         شمس
  35.نام نور بارها آمده است) 933(ن از ظهيرالدين مرعشي در قرن دهم هجري ديلمستا
از قرن دهم هجري قمري و همزمان با روي كار آمـدن حكومـت صـفويه در منـابع                     

رفـت ولـي واژة    تاريخي اين عهد به تدريج نام نـور متـرادف كلمـة رسـتمدار بـه كـار مـي            
رة قاجار نام نور بـه تـدريج بـراي تمـام     از دو. رستمدار هنوز به طور كامل حذف نشده بود   

  36.ان واژه رستمدار باقي مانده بودمنطقه و ولايت رستمدار به كار رفته است اگرچه همچن
از نظر جغرافياي سياسي قبل از پيدايش تقسيمات سياسي جديـد مركزيـت نـور بـا                   

نـار عليـا   شد كـه بـه آن ناتـل ك    شهر ناتل بوده است و نور بخشي از شهر ناتل محسوب مي     
كـه   چنان. گفتند و مركزيت ناتل كنار عليا با سولده بود كه نام سابق شهر نور بوده است                 مي

اكنون روستاي ناتل از لحاظ جغرافياي سياسي و تقسيمات كشوري جزئي از شـهر نـور بـه            
اگرچه تقسيمات سياسـي قـديم همچنـان و هنـوز در دل تقـسيمات سياسـي                 . آيد شمار مي 

كه امروزه نيز شهر نور به عنوان بخـش مركـزي شهرسـتان و               چنان. تجديد حفظ شده اس   
شهر نور اكنـون مركـز شهرسـتان نـور اسـت كـه             . آيد مركزيت ناتل كنار عليا به حساب مي      

بلده، ايزدشهر با توابـع و روسـتاهاي آن بـه          شامل پنج شهر به اسامي رويان شهر، چمستان،       
  37.باشند همراه شهر مركزي نور مي
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  ياي تاريخي شهر نور از قاجاريه به بعدجغراف-4

 درجـه و  36النهار گرينـويچ و    دقيقه طول شرقي از نصف2 درجه و 52شهر نور در    
از طرف شمال با دريا مجاور بوده و از طرف شـرق            .  دقيقه عرض جغرافيايي واقع است     34

 شـهركلا و  هـاي  و از جنوب به آبـادي   ) علمدة سابق ( و از غرب به رويان شهر        38به تميشان 
ت جغرافيـاي طبيعـي در سـرزمين      . شود  عباسا و گندياب محدود مي     شهر نور از نظر موقعيـ

 داراي آب و هـواي معتـدل        39.رايط جغرافيـايي و اقليمـي آن اسـت        اي واقع و تابع ش     جلگه
% 90خزري، باران فراوان و رطوبت آن در گرمترين ماه سال يعنـي مـرداد مـاه بـه بـيش از                      

  .رسد مي
بوده است كه به صورت آبادي كوچكي دورتـر از          ) سولده(ديمي شهر سوله ده     نام ق   

سولده خيلي محدودتر از محـدودة      . مركز اصلي فعلي شهر و درست جنوب آن قرار داشت         
مركزيت اداري و موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب آن        . جغرافيايي فعلي شهر نور بوده است     

شـهر نـور قـدمت تـاريخي      . ر تبديل نموده اسـت    را به سرعت از يك قصبه و روستا به شه         
گرديـد بلكـه     در منابع و متون تاريخي واژة نور بر منطقه خاصي اطلاق نمـي            . چنداني ندارد 

  40.اطلاقي است بر قصبة سولده كه در سنوات اخير بدين نام، نامگذاري شده است
مـروزه نـام    ظاهراً در هيچ يك از منابع متقـدم تـاريخي ردپـايي از ايـن قـصبه كـه ا                     

در عـصر   . گـردد، نيـست    بر بخش وسيعي از رويان و رستمدار اطـلاق مـي          ) نور( جديدش
پيشرفت و آباداني اين قصبه عمومـاً  . قاجار اين قصبه موردتوجه قرار گرفت و پيشرفت كرد    

وي سعي وافر در پيـشرفت و آبـاداني و احـداث    .  انجام يافت41دست ميرزاآقاخان نوري ه  ب
شت و بسياري از اين آثار و بناها در سنوات اخير از بين رفتـه و تعـدادي                  بناهاي عمومي دا  
  42.باقي مانده است» لاويج رود«انة بر روي رودخ» خشت پل«از جمله پلي بنام 

ايـن نـام بـه      . دربارة وجه تسميه نام سابق نور، سولده نظرات متفـاوتي وجـود دارد              
واژة «.  اگر اين كلمه در اصل سولده باشد       .نيز آمده است  ) سلده، سوله ده، سيلده   (هاي   شكل

سول بر استر يا اسب و يا خري اطلاق گردد كه خطي سياه از كاكُل تا دمـش كـشيده شـده                   
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و اگر آن طـور كـه        43»باشد و سولده جايي را گويند كه اين نوع حيوانات در آن يافت شود             
زيـرا  . آيـد    وجه پيش مي   ناصرالدين شاه قاجار در سفرنامة خود ذكر كرده سوله ده باشد دو           

سوله دو وجه و يا دو معني دارد يكي اينكه نام پيلي است كه سلطان محمود غزنوي از هند                   
آورده و گويا حيواني عظيم الجثه و دمان بوده چنانكه در اين بين چيزي يا حيـواني بـدان و    

  .چند نمونه نظير آن تشبيه شده است
   و سوله و چون سوركيسرچو مولوس    چو هروان و جيله شبيه الوهر

  44».سبت به تيره يا قومي بنام سولكه سوله اصلاً سولك است در ن ديگر اين«
دارنـد معتقدنـد كـه چـون منازعـات           در شفاهياتي كه پيـران و كهنـسالان ابـراز مـي             
انجاميـد   ا به صلح مي ه گرديد و اختلاف   هاي اطراف در روستاي سلده حل و فصل مي         آبادي

معروف گرديد كه به معنـاي محلـي بـود كـه در آن صـلح و آشـتي                » لح ده ص«اين محل به    
را بـراي ايـن   » صـلح ده «يت شفاهي ديگر دليـل انتخـاب نـام     اما در روا 45.گرديد برقرار مي 

گويند كه در روزگاران گذشـته و پـس از جنگـي     كنند و مي روستا به گونه اي ديگر نقل مي      
ز نام نيروهايي كه با يكديگر جنگيدند، مشخص      سخت بين دو نيروي متخاصم كه زمان و ني        
» صـلح ده  «ر صلحي برقرار شد و ايـن محـل را           نيست، بين آن نيروها در محل آبادي مذكو       

سلده، سيلده وسولده تغييـر پيـدا       ،  ناميدند و بمرور زمان صلح ده در گويش محلّي به صلده          
داننـد   اي بزرگ مي به شكل چالهاند و سولده را جايي   سول را به معناي چاله نيز گفته    46.كرد

  . و نيز به معناي كرجي و كرجي رانكه فرورفتگي و آب گرفتگي آن زياد باشد
همترين مراكز تجارت شـمال محـسوب       در گذشته يكي از م    ) سولده سابق (شهر نور     

 و) بابلـسر (مـشهد سـر      ، بنـدرانزلي،  )بادكوبه(طور مستقيم با باكوي آذربايجان      شد و به     مي
اند كه اغلـب   زيسته تماس تجاري داشته و تجار معروفي در اين شهر مي       ) بابل(ش ده   بارفرو

توسـط  ) سولده(ن دوره از نور     در اي . اند  ي در محلهاي فوق الذكر داشته     شعب و نمايندگيهاي  
اي مركز شـهر      از طريق شبكه آبي رودخانه    ) هاي كوچك بخار   كشتي(ها   ها و پراخوت   كشتي

ر و از نقاط ديگر خصوصاً از باكو قند و شكر و نفت و پارچـه وارد        برنج صاد ) سولده رود (
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هـا در مـدت      شد و اين داد و ستدموجب رونق اين ديار بود و تجارت مستقيم بـا روس                مي
روسي گرديد و كليه امور بازرگـاني اعـم از   ) واحد پول(اني نسبتاً زياد سبب رواج منات       زم

  47.شد داخلي و خارجي با اين پول انجام مي
هاي لاويـج رود يـا سـولده رود، سـنگ كيلـه رود               شهر نور توسط سه رودخانه بنام       

آب و قابـل   ها در گذشـته پـر   شود كه همگي آن وتميشان رود و چند نهر ديگر مشروب مي      
  48. ها كاسته شده است راني بوده ولي اكنون از مقدار آب آن قايق

وازكتـي، كـوس خيـل،      ،  يان محله سركاله، م : محلاّت قديمي معروف شهر عبارتند از       
بازارپشت و  ،  ملامحله، زيارت سر، آب بندون پي     ) سنگ كتي پي  (سنگ سر   ،  سنگ كيله پي  

  49.خطَهِ پي
 ميرزا نـصراالله  ( بودند كه از ميرزاآقاخان نوري       آثار مهم تاريخي شهر نور يادگارهايي       

بـزرگ صـدر اعظـم كـه     حمـام  . صدر اعظم ناصرالدين شاه بجا مانده بودنـد  ) اعتماد الدوله 
اكنون اثري از آن باقي نمانده است، مسجد صدر اعظم كه اكنون با تغييرات بسيار به مسجد                 

كه برروي رودخانه لاويج رود بنا      » خشت پل «ست و پل آجري بنام      جامع شهر تبديل شده ا    
ند اي نزديك به هم در يك محوطه مثلثّ شكل قرار گرفته بود            شده بود و اين آثار در فاصله      

دادند از اين آثار تنها خشت       كه خشت پل رأس و مسجد و حمام قاعدة مثلث را تشكيل مي            
هـا   پل باقي مانده كه به صورت هلالي شكل ساخته شده تا دهانه آن قابل عبور براي كرجي                

  .باشد و اكنون از سه دهنة آن يك دهنة باز و بقيه در زير خاك قرار دارد
تنهـا اطلاعـاتي   پيش بندري براي شهر ناتل بوده اسـت      در گذشته   ) شهر نور (سولده    

شـود كـه در دوران    هايي مربوط مـي  موجود است به مطالب سفرنامه   ) نور(كه دربارة سولده    
سفرنامة رابينـو و   مانند سفرنامة ميرزا ابراهيم، مكنزي سفرنامة ملگونف،. اند اخير نوشته شده  

  .نامة ناصرالدين شاه قاجار و غيرهسفر
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هاي خـود، مـشاهداتش را از سـوله ده           الدين شاه قاجار در سفرنامه و يادداشت      ناصر  
  : كه شخصاً آن را ديده بود، اين گونه نوشته است

كه آخر خاك قشلاق ) علمده(حسن آباد و سياه رود و اعلم ده        از ده   «
 ]وارد[ كجور است، گذشته وارد سولده كه دراول خاك قـشلاقي نـور اسـت             

تـو جنگـل بـوده رودخانـه بزرگـي داشـت آب             .  پيدا نبود  اما خود ده  . شديم
بزرگي از تخته و چـوب جنگلـي        ) پل( جسر. رودخانه كم جريان و آرام بود     

ور و حـاجي  علي اكبرخان حاكم ن  . روي آن بسته بودند كه از آن عبور شد         بر
هـا از دهنـة       اين. سپرده به اوست، حضور آمدند    ) تاكرُ(اسماعيل كه ده تاكور     

 آمده بودنـد دهـات      50و لاويج و چمستان   ) خورتابرودبار( رودبار   راه خورت 
ايـن  . مذكور از ييلاقات نور است قشلاق اهل فيروزكلا كجور علم كلا است           

) ايزده(ه بيست و سوم بايد به عزتّ ده     يكشنب. گويند بلوك را كچه رستاق مي    
صبح سـوار شـده از جـسر چـوبي گذشـته از راه              . رفت، دو فرسخ راه است    

ميـرزا داودخـان آنجـا بـود ايـن ده تيـول اولاد       . خشكي به ده سوله ده رفتيم  
ت و        . آقاخان صدر اعظم نوري اسـت      مرحوم ميرزا  ده بزرگـي اسـت، جمعيـ

 مـابين   انـد و   ها تك تك و منفصل از هم واقع شـده          خانه. خانوار زيادي دارد  
ات    . هاي تميز سبز و خرمّ اسـت       گاه ها و وسعت   ها، ميدان  خانه درخـت مركبـ

 ميرزاآقاخان مرحوم يك دست عمارت خـوب در ايـن         . هم اين ده زياد دارد    
جا ساخته اما حالا قدري خراب شده است به ميرزا داودخان حكـم شـد كـه          

  . آنجا را تعمير كند51به شراكت نظام الملك
ت از بنـاي   پل سنگي خوبي كه برروي رودخانه اس ـحمام و مسجد و    

اين رودخانه از وسط سوله ده گذشته آبادي را بـه           . مرحوم ميرزاآقاخان است  
نشسته بـه  ) قايق(از تماشاي آبادي، در ميان ناوي دو قسمت كرده است، بعد     

اسـت بـا قـايق       قدر نيم فرسنگ راه تا انتهاي رودخانه كه مصب آن به دريـا            
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اطراف اين رودخانه مشابه رودخانه پيربـازار گـيلان         . صفا بود  ر با رفتيم، بسيا 
بر اسب شده به    چوبي از قايق بيرون آمده، سوار       ) پل(در حوالي جسر    . است

  52».سمت منزل رانديم
  

  :آمده است) نور(ر سفرنامة ملگونف دربارة سولده د  
رود . ...ميرزاآقاخـان نـوري اسـت       ) هـاي  سـاخته  (سولده كه از مستحدثات   «

گذرد آب اين رود از كوه لاويج مي آيد و كرجي هم بـه ايـن            ن مي آسلده از   
ــي ــه م  ــ رودخان ــشان صــاحب كرجــي م ــد و اهل ــات ســلده  يآي باشــند مالي
حاصلِ ابريشم چهل من و برنج مي كارند و روبروي ده كوهي             ،دوهزارتومان

  53».گويند مي) سوردار(درخت كه صوردار است بي
  

ق بـه سـواحل دريـاي    . ه1275در زمـان صـدرات ميرزاآقاخـان در        ميرزا ابراهيم كه      
  :نويسد مي) نور(مازندران آمده دربارة سولده 

امسال به تاريخ يكهزار و دويست و هفتاد و پـنج اسـت دو سـال                ... «
را آبادي نمود و رعيت از هر ولايت آورده        ) سولده(باشد كه ميرزا آقاخان       مي

 به قرار دويـست خـانوار اسـت و دو بـاب     .و عمارت و حمام بنا نهاده است   
حمام و بيست دكان و يك پل آجري سه چشمه دارد و آب اين رودخانـه از                 

آيـد و اهلـشان صـاحب     آيد و كرجي هم به اين رودخانـه مـي    كوه لاويج مي  
به قدر چهل من ابريشم بـه       . محصولش برنج و روغن است    . باشند كرجي مي 

. بافنـد  درشب و شلوار قرمز و غيـره مـي        آيد كه اليجه و چا     وزن شاه عمل مي   
  54»...ات سلده دو هزار تومان است مالي
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  :نويسد مكنزي در سفرنامه خود مي  
.... به سولده وارد شديم كه كمتر از نيم مايل از دريـا فاصـله دارد               ... «

) ميرزاآقاخان نوري (اي كه در آن منزل كرديم به دست صدر اعظم اخير             خانه
. مصالح بناي آن آجر و شكل آن مربع و بام آن سفالين بود      . ساخته شده است  

هاي آن جادار و وسيع بود و حمـامي نزديـك آن بـود كـه آن نيـز تـازه                      اتاق
آقاخـان از ايـن     سولده ده بزرگ و آبادي است، چون ميـرزا        . ساخته شده بود  

ها بسيار خوب تا مي كند يك پـل سـه دهانـه بـرروي             دهكده است، با نوري   
... هـاي لاويـج اسـت        سرچـشمه ايـن رود در كـوه       . ولده اسـت  رودخانه س ـ 

هاي اطراف سولده باز و گشاده است و درختان آن تنُكُ است هر خانـه            زمين
هـايي از نـي اطـراف آن          دو طبقه براي خـواب در حيـاط دارد پـرده           تا لاري 

  55»....آويخته است 
 در نـيم مـايلي      سـولده ده بزرگـي اسـت كـه        « : اش نوشـته اسـت     رابينو در سفرنامه    
  طـاق  گيرد، پلي با سه    برروي رودخانه سولده كه از ارتفاعات لاويج سرچشمه مي        . درياست

 كه به عنوان مركز شهرستان انتخاب گرديد        1338 – 39 شهر نور از سال      56»...آجري هست   
و نام نور نيز بجاي كلمه و واژة سولده براي آن بكار رفت تغييرات جغرافيـايي و مكـاني و                    

  .عه كمي و كيفي بسياري يافته استستو
شهر نور امروزه تغييرات فيزيكي و كالبدي بسياري پيدا كرده و بر وسعت آن افزوده                 

وجـود  . شده و تبديل به شهري نسبتاً بزرگ در ميان شهرهاي استان مازنـدران شـده اسـت                
. سواحل مناسب و پارك جنگلـي آن سـبب توجـه گردشـگران و مـسافران گرديـده اسـت                   

دد دانـشگاهي بـر گـسترش فـضاي كالبـدي و توسـعه عمرانـي و تـوان            ت أسيس مراكز متعـ
بـه گونـه اي كـه نـور شـهري           . اقتصادي و پيشرفت اجتماعي و فرهنگي آن افـزوده اسـت          

  .گردشگري و دانشگاهي و فرهنگي شده است
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  نتيجه

 و در   اسـي  مطالعه و بررسي دربارة تاريخ و جغرافياي تاريخي شهرها از اهميتـي اس              
هـا   اگرچه تاكنون و نيز امروزه به اين نوع تحقيقات و پـژوهش           . خور توجه برخوردار است   

بايد گفت كه اين بـي تـوجهي و يـا كـم تـوجهي از اهميـت                  . شود توجه كمتري مبذول مي   
شناخت پيشينة تاريخي و جغرافيايي هر منطقه و ولايت و شـهر و حتـي         . كاهد موضوع نمي 

سـازد تـا بـا        را از گذشته غني و پربار ميراث گذشتگان آگاه و مطلع مي            آباديهاي كوچك ما  
گيري از تجارب گرانسنگ اسلاف و پيشينيان، اخلاف و آيندگان بتوانند مسير زندگي و              بهره

شناخت و آگاهي از جغرافياي تاريخي هـر        . اجتماع و حركت جامعه را به درستي فهم كنند        
و مـوانح حركـت و پيـشرفت و توسـعه آن شـهر و آبـادي       شهر و آبادي ما را از استعدادها      

. تري را برداشـت    تر و درست   هاي محكم تر و اساسي     سازد تا در پرتو آن بتوان گام       باخبر مي 
هـا و   گيـري و تحـول وتطـور و دگرگـوني        جغرافياي تاريخي ما را از نحوة پيدايش و شكل        

سـازد و راه را   ر و آبادي آگـاه مـي  تغييرات و موانع در مسير و راه توسعه و پيشرفت هر شه 
. شناساند ها را مي   موانع و محدوديت  . كند ريزي بهتر در مسير توسعه هموارتر مي       براي برنامه 

اميد كه پژوهش در باب جغرافياي تـاريخي شـهر      . سازد ها و استعدادها را آشكار مي      ظرفيت
د و گام كـوچكي در ايـن        اي و سهم كوچكي از اين اهداف را برآورده ساز          نور بتواند گوشه  

  . راه بردارد
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  ها نوشت پي

ناتل شهري تاريخي در محدودة اصلي شهر نور و در حدود پنج كيلومتري آن كه از آغاز                 -1
علتّ نابودي ايـن  . دوره اسلامي تا دوران قاجار و حتي تا يكصدسال پيش رونق داشت   

مصالح سست و   ،   باران سيلي ويرانگر، زلزله، رطوبت و    . شهر دقيقاً مشخّص نشده است    
نامقاوم از چوب و گل رس و نابودي آل كاوس پادوسباني كه مركز حكومت زمـستاني      
آنها بود، تغيير مناسبات اقتصادي و تجـاري و از دسـت دادن موقعيـت تجـاري، تغييـر         
بستر و خشك شدن رود معروف آن بنـام شـيم رود و نـابودي كـشاورزي و تجـارت،                

ز تجارت به نور فعلي كه نام سابق آن سـولده و پـيش بنـدر                بيماري مسري، انتقال مرك   
ناتل محسوب مي شد را از عوامـل گونـاگون نـابودي آن برشـمرده انـد امـروزه ناتـل                     
بصورت روستايي كوچك به حيات خود ادامه مي دهد و از رونـق گذشـته آن خبـري                  

  .نيست
 و از زمـان قاجاريـه و    سولده نام سابق شهر نور فعلي كه قبلاً به صورت روسـتايي بـود      -2

صدارت ميرزا نصراالله آقاخان نوري اعتمادالدوله بر آباداني آن افزوده شـد تـا آنكـه در                 
  .  مركز شهرستان نور شد1338 -39

 در افسانه ها و اساطير ايراني از حضور فريدون پيشدادي بعد از غلبه بر ضـحاك تـازي                   -3
هر نور بنام تميشان امروزي و نيز    ستمگر و به اسارت درآوردن وي در محدودة فعلي ش         

اش منوچهر و نبردها و صلح او با افراسـياب تـوراني و حماسـه تيرانـدازي                  حضور نوه 
  .سخن گفته شده است) سوردار= رويان ( هاي اطراف اين شهر  آرش كمانگير در كوه

  .590، ص1369تهران، انتشارات اميركبير، ، حماسه سرايي در ايران:  صفا، ذبيح االله-4
كه از قرن يكم تا هفتم هجري قمـري  ) مازندران(  ولايت و سرزميني در غرب طبرستان        -5

نور جزئي از آن بود و در لغت به معناي كوه سرخ فام است يا كوهي كـه رنـگ آن بـه        
  .زند سرخي مي
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شـواذگر درآمـد و شـاهان مازنـدران     پتشخوارگر كه بعدها به صـورت فر =  پذشخوارگر   -6
خواندند و بخشي از آن بر طبرستان اطلاق مي شد و جبـال        شواذگر مي را فر ) طبرستان(

خواندند و جر شاهيان لقب شاهان طبرسـتان برگرفتـه           البرز را نيز جبال پتشخوارگر مي     
از آن اســت البتــه پتــشخوارگر شــامل اســتانهاي شــمالي و شــمال غــرب ايــران يعنــي 

  .امروزي بود) امغان و سمناند(و ري و قومس) مازندران(آذربايجان، گيلان، طبرستان
، تـاريخ طبرسـتان، بكوشـش       )كاتب آملـي  (ابن اسفنديار، بهاء الدين محمد بن حسن        : رك  

   .56ص ، 1366، 2عباس اقبال، تهران، كلاله خاور، چ 
تاريخ طبرستان و رويـان و مازنـدران، بكوشـش محمدحـسين            : مرعشي، سيد ميرظهيرالدين  

  .بخش مقدمه، ص صد و يازده، 1368، 3تسبيحي،تهران، انتشارات شرق، چ 
هجري قمـري بـر ايـن منطقـه          نام ولايتي تاريخي در منطقه نور كه از قرن هفتم تا دهم              -7

 مي شد و ظاهراً از كلمه استندار و تحريف و تصحيف اين كلمه كه لقب برخـي                  ناميده
  .از فرمانروايان اين منطقه بنام پادوسبانان بود، گرفته شده است

ولايتي تاريخي شامل جلگه و كوهستان كه اكنـون بـر شـهر مركـزي آن و نيـز كـل                      نام   -8
تاريخ : آملي،اولياء االله : در اين زمينه به منابع زير رجوع شود       . شهرستان اطلاق مي گردد   

انـه  ، و بكوشش عباس خليلي، تهران،كتابخ     1348وچهر ستوده، بي نا     رويان، بكوشش من  
تـاريخ طبرسـتان و     : ؛ ميرسـيدظهيرالدين    عـشي  مر ؛ قمـري  1283 شمسي،   1313اقبال،  

ــدران، همــان مؤلــف ــان و مازن ــوچهر  : روي ــاريخ گــيلان و ديلمــستان، بكوشــش من ت
 و لاهيجي، علي بن شمس الـدين بـن          1364،  ستوده،تهران، انتشارات اطلاعات، چ دوم    

تاريخ خاني، بكوشش منوچهر ستوده، تهـران، انتـشارات بنيـاد فرهنـگ             : حاجي حسين 
 كه در اين منابع در صفحات متعدد و جاهاي مختلـف نـام ولايـت نـور و        1352،  ايران

  .قلعه نور مكرّر آمده است
 نام سلسله اي تـاريخي و خانـدان محلـّي كوچـك كـه بـر ولايـت رويـان و رسـتمدار                        -9

فرمانروايي داشته اند نام اين سلسله را برگرفته از پادوسبان يكي           ) كجور و نور  (تاريخي
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بنامهاي دابويه و پادوسبان مي دانند و نسب        ) گيل گاوباره (يل بن گيلانشاه    از دو پسر گ   
گفتـه انـد كـه پادوسـبان تغييريافتـه كلمـه       . آنها را به فيروز پادشاه ساساني مي رسانند      

، )شـمال ( پاذگسبان است كـه فرمانـدهان نظـامي چهارگانـه منـاطق ايـران در ابـاختر                  
: نك. بودند) شرق(و خوراسان ) غرب(وران  خا= خوروران= خوربران،  )جنوب(نيمروز

نـشر نامـك،    ،  ، يك جلـدي،تهران   )ايران قديم ( تاريخ ايران قبل از اسلام      : پيرنيا، حسن 
ــاپ اول،  ــسري،چراغعلي238ص ، 1384چ ــي سنگ ــپاني :  و اعظم ــان پادوس گاوبارگ

 و  7بـي تـا، ص      ،   هجري بي جا، بـي نـا       1006 تا   22بازماندگان ساسانيان در رويان از      
ترجمه رشـيد ياسـمي، تهـران، اميركبيـر،         ،  ايران در زمان ساسانيان   : كريستين سن، آتور  

   .393 ،ص 1367چاپ پنجم، 
   .50،ص1379تاريخ ناتل، محمودآباد، ناشر مؤلف، :  ظفري، داود-10
پادوسـپانيان، دانـشنامه    : زرياب خويي، عباس  :  در اين باره به مقالات زير مراجعه شود        -11

حرف ب، جـزء دوم، زيـر نظـر سـيد مـصطفي ميرسـليم، تهـران، دايـره                   جهان اسلام،   
پادوسـبانيان، ترجمـه    :  و مادلونـگ، ويلفـرد     162 -166، ص   1371المعارف اسـلامي،    

پژوهـشهاي  ،  زيرنظـر سـيروس مهـدوي، سـاري    2مجلـه ابـاختر،ش    ،  سوادبة مهـدوي  
يـران از   تـاريخ ا  ): ن.ر(  و فـراي، ريچـارد  نيلـسون        146 -147صص  ،  1378فرهنگي،  

 و  190، ص   1363ج چهارم، ترجمه حسن انوشه، تهـران، اميركبيـر،          ،  اسلام تا سلاجقه  
تـاريخ دولتهـاي اسـلامي و خانـدانهاي         : استانلي و بارتولدولاديمير و ديگران    ،  لين پول 

   .250، ص 1363تهران، نشر تاريخ، : حكومتگر، ترجمه صادق سجادي و ديگران
گاوبارگان پادوسپاني بازماندگان ساسانيان در رويان، بـي        :  اعظمي سنگسري، چراغعلي   -12

   .113ص ، جا،  بي نا،بي تا
 نام قلعه اي تاريخي و مستحكم كه از زمان تقسيم حكومت پادوسبانان كجور و نـور و        -13

. لاريجان،مركز حكومت آل كاوس نور بود و نام آن مكرر در منابع تاريخي آمده اسـت               
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تاريخ گيلان و ديلمستان، بكوشش منوچهر      : سيد ظهيرالدين مير،  مرعشي: في المثل رك  
  .صفحات متعدد، 1364چاپ دوم، ، ستوده، تهران، اطلاعات

 1006 تـا  857 نام شهري تاريخي كه اكنون يكي از پنج شهر، شهرستان نور اسـت و از      -14
  .قمري مركز حكومت پادوسبانان آل كاوس نور بوده است

 در طبرستان فرمانروايي كردند در جبال شـروين  750جري تا  ه45 سال از  707 بمدت   -15
بـود اينـان    ) پـريم ( حاكم بودند كه همان سوادكوه مازندران است مركز آنها شهر فريم            

نيز داشتند بـا اينكـه جلگـه هـاي طبرسـتان را از              ) اصفهبد(لقب ملك الجبال و اسپهبد      
دست ايشان بود اين سلـسله      دست دادند تا مدتهاي مديد، كوهستانهاي آن سرزمين در          

منسوب به كيوس پسر قبـاد و بـرادر خـسرو           ( به سه شاخه تقسيم مي شوند، كيوسيه          
: مرعــشي، نــك) . در آمــل(، كنيخواريــه )اصــفهبديه(اســپهبديه ، )انوشــيروان ساســاني

تاريخ طبرستان و رويان و مازندران بكوشش محمدحسين تسبيحي،          : ميرسيدظهيرالدين
: صـفحه بيـست و سـه و نيـز نـك           ،  بخـش مقدمـه   ،  1368،   سـوم  چـاپ ،  تهران، شرق 

تـاريخ سـوادكوه   (التدوين في احـوال جبـال شـروين      : اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان  
 -191، ص   1373تهـران، فكـرروز، چـاپ اول        . ،بكوشش مصطفي احمدزاده  )مازندران

121.   
 ـ                 -16 اطق جلگـه اي     اصفهبدان ساري در ناحيه تجـن رود مـستقر و مـسلّط بودنـد وبـر من

  .طبرستان حكومت مي كردند
شيخ فـضل االله نـوري، پرويـز ناتـل          ،   از جمله ميرزا نصراالله اعتمادالدوله آقاخان نوري       -17

  .خانلري نوري، دكتر غلامحسين صديقي نوري، علامه يحيي نصيري نوري و غيره 
 ـ          :  بينايي، قوام الدين   -18 ازخواني تـاريخ   آباديهاي تاريخي از ياد رفتـه، مجموعـه مقـالات ب

، انتشارات فرهنـگ خانـه مازنـدران، چ اول        ،  مازندران، بكوشش اسداالله عمادي، ساري    
  .87 ،ص1372زمستان 

   .128،ص 1351شهرستان نور، تهران، صبح امروز، : پيروز،  مجتهدزاده-19
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   .129ص :  همانجا-20
   .128ص :  همانجا-21
ش سيروس طاهباز، تهران،    ، به كوش  )زيده آثار برگ(يادداشتها و انديشه ها     : نيما،   يوشيج -22

   .273ص ، 1369 بزرگمهر،
 حد غربي ولايت رويان شامل شهر نور و چمستان امروزي بـود و از آنجـا و از شـهر                     -23

  .شروع مي شد) مازندران( آمل به بعد محدودة دقيق طبرستان 
كه حـد شـرقي     نمكا برود در سمت غرب شهر چالوس        = نمك آبرود   =  نمك آوه رود   -24

ولايت رويان محسوب مي شد و امروزه با ايجاد تلـه كـابين و شـهرك گردشـگري در             
 .استان مازندران  مشهور است

 اين رود در شرق شهر چمستان يكي از شهرهاي شهرستان نـور و غـرب آمـل جـاري        -25
  .است

  .114،ص 1370تاريخ ايران، تهران، خيام، :  اقبال عباس و پيرنياحسن-26
  .1،ص1348، تاريخ رويان، بكوشش منوچهر ستوده، بي تا: لي، اولياء االله آم-27
ترجمـه  ،  جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافـت شـرقي      :  في المثل نك ؛ لسترنج، گاي      -28

  .399،ص1373چاپ چهارم، ، محمود عرفان، تهران، علمي و فرهنگي
.  تفـاوتي بـا هـم نـدارد     به نظر برخي رستمدار نام جديدتر رويان است و محدوده آنها      -29

  .132همانجا، ص : مجتهدزاده:رك
سـتوده،  : نـك :  برخي از محققان رستمدار را ادامه اسـمي ولايـت رويـان دانـسته انـد                -30

   .  16ص ، تاريخ رويان: منوچهر
  . فرمانروايان پادوسباني با القاب اسپهبد، استندار و ملكان ناميده مي شدند-31
 هجـري دوام آورد و همـان طـوري كـه            1006 تا   22 سال از     اين سلسله به مدت هزار     -32

 هجـري قمـري     1006گفته شد به دست فرهاد خان سردار شاه عباس يكم صـفوي در              
  .برافتاد و نور جزئي از حكومت مركزي و متمركز صفويه گرديد
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 ،باسـتان، تهـران، انتـشارات فتحـي       گـر در ايـران       خاندانهاي حكومت :  مهرآبادي، ميترا  -33
   .80 ص ،1372

، دنيـاي كتـاب   ،  گـاي لـسترنج، تهـران     نزهـت القلـوب، بكوشـش       :  مستوفي، حمـداالله   -34
   .160،ص 1362

 در اين منابع نام نور به شكلهاي مختلفي مثل، نور، ولايت نور، قلعه نور، نـور رودبـار،       -35
  .و غيره آمده است) گردنه(نور بژم

 كوشش حسين خـديوجم، تهـران،         حقايق الاخبار ناصري، به   :  خورموجي، محمدجعفر  -36
   .238 و 107ص ، 1363، 2نشر ني،چ

  .1380فرمانداري شهرستان نور، نقشه تقسيمات سياسي شهرستان،:  مأخذ-37
 تميشان نامي است كه از شهر تاريخي تميشه پايتخت فريدون پيشدادي بـاقي مانـده و                 -38

  .اكنون در نزديكي پارك جنگلي نور واقع است
  .68همانجا، ص : ه مجتهدزاد-39
، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد تـاريخ،           »جغرافياي تـاريخي نـور    «: قوام الدين   ،   بينايي -40

  .63، ص 1370دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، سال 
  .همان صفحه:  همانجا-41
   .67-68همانجا، صص :  مجتهدزاده -42
  .همان صفحه:  همانجا-43
  .66همانجا، ص :  بينايي-44
  .همان صفحه:  همانجا-45
  .74همانجا، ص :  مجتهدزاده-46
  .69ص :  همانجا-47
  .70ص :  همانجا-48
  .همان صفحه:  همانجا-49
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  . چمستان جزء روستاهاي قشلاقي منطقه ناتل رستاق شهرستان نور است نه ييلاقي-50
 ـ            -51 درش  ميرزاكاظم خان نظام الملـك نـوري پـسر ميرزاآقاخـان كـه در دورة صـدارت پ

  .فرمانده سپاهيان و ارتش ايران بود
   .74 -75صص ، همانجا:  سفرنامه ناصرالدين شاه به نقل از مجتهدزاده-52
سفرنامه سواحل جنـوبي خـزر، ترجمـه مـسعود گلزاري،تهـران،           :  ملگونف، گريگوري  -53

   .134 -135صص ، 1364، جوداد
و گـيلان، بكوشـش مـسعود گلـزاري،         سفرنامه استراباد، مازندران    :  نامي، ميرزا ابراهيم   -54

   .134 -137، ص 1355تهران، بنياد فرهنگ ايران، 
،آثـار و بناهـاي     2از آستارا تـا اسـتارباد، ج        :  سفرنامه مكنزي به نقل از ستوده، منوچهر       -55

   .328 -329بي تا، صص ، مازندران غربي، تهران، انجمن آثار ملي
ان و استراباد، ترجمه غلامعلـي وحيـد مازنـدراني،          مازندر): ل.ه(  رابينو، هياثنيت لويي     -56

  . 61،ص 1365تهران، علمي و فرهنگي، 

  

  منابع و مأخذ

 و بـه    1348بي نا،   ،  تهران،  به كوشش منوچهر ستوده   ،  تاريخ رويان : اولياءاالله،  آملي -1
  . ق1283/  ش1313تهران، كتابخانه اقبال، ، كوشش عباس خليلي

، به كوشش عباس اقبـال    ،  تاريخ طبرستان : ن حسن بهاءالدين محمد ب  ،  ابن اسفنديار  -2
  .1366، چاپ دوم، تهران،  كلاله خاور

تـاريخ  ( التـدوين فـي احـوال جبـال شـروين           : محمد حسن خـان   ،  اعتمادالسلطنه -3
  .1373، فكر روز، تهران، ي احمد رادهبه كوشش مصطف، )سوادكوه مازندران 

زماندگان ساسانيان در رويـان      گاوبارگان پادوسپاني با  : چراغعلي،  اعظمي سنگسري  -4
 ، بي تا، بي جا،  بي تا،  هجري1006 تا22

  .1370، خيام، تهران، تاريخ ايران:  حسن،عباس و  پيرنيا، اقبال آشتياني -5
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مجموعه مقـالات بـاز خـواني       ،  »آباديهاي تاريخي از ياد رفته    «: قوام الدين   ،  بينايي -6
انتـشارات فرهنـگ خانـه       ،سـاري ،  بـه كوشـش اسـداالله عمـادي       ،  تاريخ مازندران 

  .1372جلد اول،  زمستان ، مازندران
، پايان نامه كارشناسي ارشد تاريخ    ،  »جغرافياي تاريخي بلده نور   «الدين،    بينايي، قوام  -7

  .1370، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
تهـران ،نـشر   ، ، يك جلـدي )ايران قديم ( تاريخ ايران قبل از اسلام : حسن  ،  پيرنيا -8

  .1384،  جلد اول، امكن
، به كوشش حسين خـديو جـم      ،  حقايق الاخبار ناصري  : خورموجي، محمد جعفر     -9

  .1363، چاپ دوم، نشر ني، تهران
ترجمه غلامعلي وحيـد    ،  سفرنامه مازندران و استراباد   ): ل.ه( رابينو، هياثنيث لويي     -10

  .1365، علمي و فرهنگي، تهران، مازندراني
  ، جـزء دوم  ،  حرف ب ،  دانشنامه جهان اسلام  ،  »ادوسپانيانپ«: عباس  ،  زرياب خويي  -11

  .1371، بنياد دايرة المعارف اسلامي، تهران، زير نظر سيد مصطفي ميرسليم
انجمن ،  تهران،  از آستارا تا استراباد ،آثار و بناهاي مازندران غربي        : منوچهر،   ستوده -12

 .بي تا، جلد سوم، آثار و مفاخر ملي
 .1348تهران ،بي نا، ، ه تاريخ رويان اولياءاالله آمليمقدم: منوچهر،  ستوده -13
 .1369، چاپ پنجم، امير كبير، تهران، حماسه سرايي در ايران: ذبيح االله ،  صفا -14
 .1379، اسفند چ عرفان، ناشر مؤلف، ودآبادمحم، تاريخ ناتل: داود ،  ظفري -15
 جمـه حـسن   ، تر يخ ايران از اسـلام تـا سـلاجقه        تار): ن.ر(ريچارد نيلسون   ،   فراي -16

 .4، ج 1363، امير كبير، انوشه،تهران
اطلاعـات و نقـشه مربـوط بـه         ،  بايگاني اسـناد و آمـار     ،   فرمانداري شهرستان نور   -17

 .1380، تقسيمات سياسي شهرستان نور
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، تهـران ،  ترجمـه رشـيد ياسـمي     ،  ايـران در زمـان ساسـانيان      : آرتور،  كريستين سن  -18
 .1367، اميركبير، چاپ پنجم

بـه كوشـش    ،  تـاريخ خـاني   : شمس الدين بـن حـاجي حـسين       علي بن   ،   لاهيجي -19
 .1352، بنياد فرهنگ ايران، تهران، منوچهر ستوده

ترجمـه محمـود    ،  جغرافياي تاريخي سـرزمينهاي خلافـت شـرقي       : گاي،   لسترنج -20
 .1373، چاپ چهارم، علمي و فرهنگي، تهران، عرفان

لتهـاي اسـلامي و     تـاريخ دو  : ولاديميـر و ديگـران    ،  اسـتانلي و بارتولـد    ،   لين پول  -21
، نتهران نـشر تـاريخ ايـرا   ، ترجمه صادق سجادي و ديگران   ،  خاندانهاي حكومتگر 

1363. 
 زيـر   ،  2ش  ،  مجله ابـاختر  ،  ترجمه سودابه مهدوي  ،  پادوسبانيان: ويلفرد،   مادلونگ -22

 .1378، انتشارات پژوهشهاي فرهنگي، ساري، ي.نظر سيروس مهدو
 .1351، صبح امروز، انتهر، شهرستان نور: پيروز ،  مجتهدزاده -23
بـه كوشـش    ،  تاريخ طبرستان و رويـان و مازنـدران       : سيد مير ظهيرالدين  ،   مرعشي -24

 .1368، چاپ سوم، شرق، تهران، محمد حسين تسبيحي
، چاپ دوم ،  اطلاعات،  تهران،  به كوشش منوچهر ستوده   ،  تاريخ گيلان و ديلمستان    -25

1364. 
،  دنيـاي كتـاب  ، تهـران ، سترنجبه كوشش گاي ل، نزهت القلوب: حمداالله،   مستوفي -26

 .1364و بكوشش عبدالحسين نوايي، تهران، اميركبير،  . 1362
، تهـران، دادجـو، چ اول     ،  ترجمه، مسعود گلـزاري   ،  سفرنامه:  ملگونف، گريگوري  -27

 جنـوبي خـزر،    و ترجمه دكتر امير هوشنگ اميني، با عنوان سفرنامه سواحل          1364
 .1376، تهران، كتابسرا

انتـشارات  ، تهـران ، اسـتان تاريخ خاندانهاي حكومتگر در ايـران ب     : يترام،   مهرآبادي -28
 .1372،فتحي
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سـفرنامه اسـتراباد، مازنـدران و گـيلان، بكوشـش مـسعود             :  نامي، ميـرزا ابـراهيم     -29
 .1355گلزاري، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 

برگزيده آثار بـه انـضمام يادداشـتهاي روزانـه، بكوشـش سـيروس              :  يوشيج ،نيما  -30
 .1369، ، تهران،بزرگمهرازطاهب


